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: مهمترين چالش هاي بخش انرژي کشور 
را در چه مواردي مي بينيد و وضعيت توليد و مصرف 

انرژي در سال 88 را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
فکر مي کنم در سال 88 از نظر افزايش ظرفيت هاي 

دچار  مجموع  در  انرژي،  توليد 
اغلب  بوده ايم.  توقف  نوعي 
پروژه هاي بزرگ مربوط به افزايش 
در  چه  انرژي  توليد  ظرفيت 
بخش  در  چه  و  نفت  بخش 
توجهي  قابل  پيشرفت  نيرو 
پروژه هاي  مقابل،  در  نداشته اند. 
مربوط به مصرف يعني پروژه هاي 
به  گاز  انتقال  مثل  انرژي رساني 
روستاها که از پيچيدگي هاي فني 
وابستگي  و  برخوردارند  کمتري 
کمتري هم به خارج دارند و در 

نتيجه، لطمه کمتري از تحريم مي بينند، پيشرفت بهتري 
داشته اند. طبعاً اين مسأله موجب مي شود تا تعادل بين 
توليد و مصرف داخلي انرژي بيشتر به هم بخورد و توان 
صادراتي کشور براي بعضي حامل هاي انرژي کاهش يابد 
به واردات  نياز  از حامل ها  بعضي ديگر   يا در مورد  و 
افزايش يابد. مهمترين چالش بخش انرژي در سال 88 
تأمين سرمايه براي پروژه هاي توسعه اي بوده است و بعضي 
محدوديت ها در واردات تجهيزات مورد نياز و همچنين 

تغييرات مديريتي در درجه بعدي قرار داشته اند.

: افزايش قيمت حامل هاي انرژي در فضاي 
ايجاد  انرژي کشور  بخش  در  را  کنوني چه شرايطي 
هدفمندسازي  قانون  اجراي  بين  اين  در  و  مي کند 

يارانه ها چه رويکردهايي را به دنبال خواهد داشت؟ 
کشش  کشور،  حاضر  حال  شرايط  در  من  نظر  به 
جايگزيني ميان انرژي و ساير عوامل، صفر يا نزديک به 
صفر است. معناي آن اين است که در اين شرايط افزايش 
کنترل  بر  توجهي  قابل   تأثير  انرژي  حامل هاي  قيمت  
مصرف نخواهد داشت. مطالعات نشان  مي دهند که در 
چنين شرايطي افزايش قيمت حامل هاي انرژي، محصول 
عمومي  همزمان سطح  و  داده  کاهش  را  ملي  ناخالص 
قيمت ها را افزايش مي دهد. متأسفانه در حال حاضر به 
دلايل مختلف شاهد وضعيت رکود تورمي در اقتصاد کشور 
هستيم که افزايش حامل هاي انرژي هم رکود و هم تورم 

را تشديد خواهد کرد و هر دوي اينها به معناي کاهش 
رفاه است. 

نکته قابل توجه ديگر اين است که اگر به ترکيب 
بودجه دولت دقت کنيم، کل بودجه دولت و توابع آن حدود 
360 هزار ميليارد تومان و حجم 
)به  يارانه ها  از محل  درآمد دولت 
حدود  مجلس(  تصويب  شرط 
40 هزار ميليارد تومان پيش بيني 
محاسبه  يک  در  است.  شده 
سرانگشتي مشخص مي شود که 
درصد   11 حدود  يارانه ها  حجم 
حجم کل بودجه است. اين بدان 
تورم  يک  حتي  که  است  معنا 
حدود 11 درصدي اضافه ناشي از 
حذف يارانه ها، مي تواند هزينه هاي 
دولت را به حدي بالا ببرد که عملًا 
چيزي عايد دولت نشود و دولت قادر به حمايت از بعضي 
اقشار هم نباشد، در صورتي که اغلب برآوردها، تورم را 

بيش از اين پيش بيني مي کنند.

: نظر شما در خصوص قيمت پيش بيني شده 
نفت در بودجه 89 چيست و تا چه اندازه مي توان به 

چنين پيش بيني هايي اتکا کرد؟
به نظر من اين اقدام غيرمحافظه کارانه است. وضعيت 
بازار جهاني نفت وضعيت روشن و قابل اعتمادي نيست. 
اقتصادي جهان هنوز کاملًا مرتفع نشده است و  بحران 
ترديدهاي جدّي در مورد آن وجود دارد. رقم هايي که ديگر 
کشورهاي نفتي بودجه سال 2010 خود را براساس آن بسته اند، 
پايين تر از اين رقم در کشور ما است. با توجه به موارد مذکور، 
عدم تحقق درآمدها در کشور مي تواند مشکل آفرين باشد، 
خصوصاً آن که با توجه به وضعيت رکودي در اقتصاد کشور، 
احتمال تحقق درآمدهاي مالياتي دولت بسيار اندك است. 
نکته ديگر اين است که با حذف يارانه ها عملًا بخش قابل 
توجهي از بودجه دولت به فروش داخلي حامل هاي انرژي 
وابستگي پيدا مي  کند و مجموعه اينها به معناي وابستگي 

هرچه بيشتر اقتصاد به نفت است.

شده،  مطرح  موضوعات  به  توجه  با   :
پيش بيني شما از وضعيت اقتصاد کشور در سال 89 

چيست؟ 

نهايي  مصوبه  به  بستگي   89 سال  البته وضعيت 
اما  دارد.  مي شود  تعيين  مجلس  سوي  از  که  بودجه 
به  چنداني  پايبندي  که  داده  نشان  دولت  که  آنجا  از 
ندارد،  مجلس  مصوبات  و  بودجه  چارچوب هاي 
همان طور که عرض کردم تشديد شرايط رکود تورمي 

بسيار محتمل به نظر مي رسد.
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اثربخشي انرژي بر اقتصاد حال و آينده کشور
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دلواپسي هاي اقتصاد 89

مسأله تعيين نرخ ارز يکي از مهمترين مشکلات 
صنعت و توليد در کشور ما بوده و هست. متأسفانه 
اين رابطه صورت  عليرغم بحث هاي فراواني که در 
باقي  خود  قوت  به  همچنان  مذکور  مشکل  گرفته، 
وجود  با  گذشته،  سال هاي  در  که  طوري  به  است، 
افزايش قيمت واقعي ارز، شاهد افزايش اسمي آن در 

بازار داخلي نبوده ايم. 
تا  شده  سبب  اخير  سال هاي  در  مسأله  اين 
بسياري از صادرکنندگان با مشکلات مالي عديده اي 
واردکننده  به  ارز،  ارزان  نرخ  دليل  به  و  شده  مواجه 
ارز  به  مربوط  نوسانات  اين،  بر  علاوه  شوند.  تبديل 
و عدم چاره انديشي براي رفع آنها مشکلات ديگري 
را به وجود آورده است. مثلًا در يکي دو سال اخير، 
شاهد کاهش ارزش دلار در بازارهاي جهاني بوده ايم، 
به طوري که تنها طي فوريه تا دسامبر 2009 ارزش دلار 
در مقابل يورو معادل 14 درصد کاهش داشته است 
و از آنجا که عمده اقشار صادرکنندگان، ارز خود را 
بر مبناي دلار دريافت مي نمايند، کاهش ارزش دلار به 
معناي کاهش درآمد آنها بوده است که متأسفانه در 
اين رابطه، سياستي اقتصادي و بجا جهت حمايت از 

صادرکنندگان اتخاذ نشده است. 
نرخ هاي  و  نامتقارن  نظام  مذکور،  موارد  کنار  در 
که  است  ديگري  معضل  هم  بانکي  نامتعارف  بهره 
منفي  تأثيري  داخلي  توليدکنندگان  رقابت  قدرت  بر 
داشته است. در حال حاضر، بسياري از توليدکنندگان 
داخلي کشور نيازمند منابع مالي جهت رفع مشکلات 
توليدي خود هستند، اما عدم تناسب ميان بهره بانکي 
صنعت  و  توليدي  بخش  شده،  ارايه  تسهيلات  و 
کشور را تا حد زيادي مستأصل کرده است. مطالبات 
معوق بانکي و ناتواني بنگاه ها در تأديه ديون، مؤيدي 
است بر اين مطلب. به علاوه، هدفمندي يارانه ها هم 
آن  از  را  کشور  توليدي  قسمت  کنوني  توان  اندك 

خواهد گرفت.

مشکلات ارزي

عرض حال ارز


